
 

  

  

  
  

 هاي ايدئولوژيك سبك در آن ك و لايهغزل نوكلاسي

  )استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواري( حسن دلبري

  )مشهدفردوسي دانشگاه  ات فارسيزبان و ادبي دانشيار( ابوالقاسم قوام

دانشيار( اطميدحسين فسي مشهدفردوسي دانشگاه  ات فارسيزبان و ادبي(  

  )مشهدفردوسي دانشگاه  ات فارسيزبان و ادبي استاديار( سميرا بامشكي

  چكيده
هـاي ايـدئولوژيك    هو لاي گيريِ غزل نوكلاسيك رير مقالة حاضر تبيين فرايند شكلهدف از تح

تـرين جريـان غـزل     عمده مثابة   ، بهلامياز انقلاب اس  پس نوع از غزل، اين . در آناست سبك 
غـزل   ترين جريان را اصليتوان آن  كه مي چنان  ادامه داد، به رشد و تكامل خود ،معاصر فارسيِ

از   اي مختصر به رويكرد شـاعران بعـد   اشاره  در اين نوشته، با. عصر انقلاب اسلامي نيز دانست
 ـ   تـازة زبـاني و انديشـگي، بـه     هاي مشروطه به افق زل نوكلاسـيك،  زيربنـاي پيـدايش غ ـ  ة مثاب

هـاي   تجربـه هـا و   نمونـه  ، با هـدف شناسـاندن نخسـتين   در اين نوع غزل هاي لحظة تغيير متن
و  هاي واژگـاني  ، لايهاي لايه شناسيِ سبكتكيه بر ادامه، با   شود و، در معرفّي ميآن، سرايندگان 

در پايان، اين نكتـه حاصـل   . دگرد ميبررسي  ،ذكر شواهدي براي هريك  ، باآننحوي و بلاغيِ 
در تمـام   ر است و نمود آن رازيربنا و روبناي اثر ادبي مؤثّ دهيِ ايدئولوژي در شكلشود كه  مي
  .وضوح ديد توان به مي )بلاغيواژگاني، نحوي و (هاي متن  لايه
  .هاي سبكي هاي لحظة تغيير، ايدئولوژي، لايه غزل نوكلاسيك، متن :ها واژهكليد
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مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 

 

 ج

  مقدمه
ري از شـاعران بـوده   بسـيا توجه  همواره در كانون ،از آغاز پيدايش تا امروز ،ب غزلقال

 ايجـاد كـرده، توانسـته    )شـاعر و مخاطـب  (سوية پيام شعري  است و، با رضايتي كه در دو
، از آن اسـتقبال  سـو  از هـر دو  ،است گرانيگاه انعكاس فرهنگ و انديشة ايراني شـود و 

از غـزل و   گسـترده  كننده در ايـن اسـتقبال   و مؤلّفة تعيينپذيري د تعادل و انعطاف؛ شود
  )5-3 كاظمي، ص (. آن بوده است ماندگاريِ

 ـ     اثـرِ   ب مشروطه و برپيِ انقلا  از ات صـورت  دگرديسـيِ بنيـاديني كـه در انـواع ادبي
 تـرِ  تري گذاشت و قابليتي براي بازتاب گسـترده  غزل فارسي نيز پا به عرصة تازه گرفت،
 ،غزل امـروز  در تبارشناسيِ ،اين تحولتوان گفت  ميكه  چنان ،اجتماعي شد هاي انديشه

طور  به  ـ لبه غزو   ـ طور عام به  ـ به ادبياتاين نگاه نو . رخوردار استاز جايگاهي ويژه ب
دامـن زد و   از مشـروطه  را در حوزة غزل پـس اي  و انديشگيِ تازه رويكرد فنيّ  ـ خاص

در بـه بيشـترين دگرگـوني     ،ديگر ادوار شعر فارسي نسبت   ، در ساية آن، بهشاعر معاصر
است نوعي  انديشي گرگونهحاصل اين د .ساختاري و انديشگيِ غزل دست يافت سطوح

غـزل   عنـوانِ  با امروز ادامه داشته و از آن اي آغازين دهة پنجاه تا بهه كه از سالاز غزل 
مثابـة     از انقـلاب اسـلامي، بـه    سپ  جريان،اين  .كنند ياد مي نومعتدل يا غزل نوكلاسيك

تـوان   كه مي چنان  كامل خود ادامه داد،معاصر به رشد و ت ترين جريان غزل فارسيِ عمده
رين جريان ت ناگزيري دارد و آن را بايد اصلي خوردگيِِ گفت با عصر انقلاب اسلامي گره

  .قلمداد كردغزل اين دوره 
 نظر شگردهاي زباني و مبانيِ  ، ازشود كه اي از غزل گفته مي به گونه غزل نوكلاسيك

خـود را   قالـب سـنتّيِ   ،حـال   عـين   در ،به شعر نو نزديك شده و ، تا حد بسيار،انديشگي
  1.حفظ كرده است

                                                      
تر از غزل نومعتدل است، در اين مقاله  از آنجا كه اصطلاح غزل نوكلاسيك، در ميان شاعران و منتقدان، معمول. 1

 .ايم برگزيدههمين اصطلاح را تا پايان، 
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 غزل نوكلاسيك گيريِ شكل هاي نظريِ زمينه

 نســل جديــد بــا نظريــات آشــناييِ دگرديســي در غــزل امــروز نظــريِ يكــي از مبــانيِ
 ياثـر لـق  ، بـراي خ كـه اعتقـاد داشـتند    است گراياني ويژه پساساخت هگرايان و ب ساخت
  كهچرا ،، بايد از ساختارگرايي عبور كردروزآمد

داند  درآوردي مي اي از قراردادها و ساختارهاي من اكثر مجموعهادبيات را حد گرايي اختس
بـارت  ادبيـات ع  ،يـي گرا نظر پساساخت  ، ازكه ايم آن را ادبيات بناميم؛ درحالي گرفته كه ياد

درآوردي و  قبيــل قراردادهــاي مــن زي و نقــض ايــنســا اســت از جايگــاه ممتــاز دگرگــون
  )62 ص دانل، مك( .ط اميال ناخودآگاهتوسها  آن ساختننابود

بـر تكـرار     مبتنـي  ي1»گـرا  كمـال « ادبيات بستةاي،  با نگرش معطوف به چنين نظريه
بر آرايش پـيش    تعبيري، مبتني   ، بهيا بر تركيب  مبتني ي2»جو تكامل« ادبيات بازِ سمت   به

كـه  دانسـتند   گرا، شعر را نردبـاني مـي   ، در ادبيات كمالاز آن اگر تا پيش  كه چنان رفت؛
ات تكامـل    يك اوج مـي هاي آن فقط به  پلّه درختـي   حكـمِ   ، آن را درجـو  رسـد، در ادبيـ
داشـته   هـا، راهـي بـه كمـال     گر شاخهحم دياتز تواند، بي اش مي شاخه انگارند كه هر مي

  اينكه توضيح ؛باشد
ها و انواع و طرزها  ، از اصول و مفاهيم و قالبچه هست، هرگرا در چارچوب ادبيات كمال

. نـد لحـاظ تركيـب، محدود     ، بهشمار، ثابت و ، بههمه و مضامين ادبي، همه ها و حتّيَْ و سبك
رونـد   ممكن، بـراي آفرينشـگري و پيشـرفت،   ، تنها روند اي محدودة چنين ادبيات بسته در

جـو، بـرعكس، هـم اصـول و      ادبيات تكامل در عرصة بازِ] اما[...  گر هيچتكرار است و دي
چيـزي ديگـر،    ادبـي و هـم هـر   ها و مضامين  ها و انواع و طرزها و سبك مفاهيم، هم قالب

 ـ پايـان  تركيب، بي ، بهو شمار، متغير و ناگزير نامحدود ، بههمگي چنـين   در فضـاي بـازِ  . دان
اتيادبي166 ، ص1 شناس حق( .تنها روند آفرينشگري نيست ، ديگر تكرار(  

اتي از   پـي    از مشـروطه، از  پس شكني در غزلِ سنّتقرار،  بدين نـوع   تلاقـي بـا نظريـ
در قالـب تغييـر هـارموني تبلـور      كـه  نگرشي را سبب آمـد  ، تغييرِ»نيماميدان ديد تازة «

                                                      
1. perfectionist  2. evolutionist 
2  .  



99
 1/1 لاميادبيات انقلاب اس

مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 
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هـاي معطـوف بـه     بـراي ذوق  ،است كه اين دگرديسي، در نگـاه اول  ؛ و طبيعييافت مي
  .ناخوشايند باشدبلكه منتظره و   غير سنّت
  

  غزل نوكلاسيك گيريِ شكل هاي عمليِ تبارشناسي و زمينه
گامان  در پيشاروپاييان ت از تبعي   بهكه  ،بر اصول نقد پوزيتيويستي  گراي مبتني نگاه اثبات
 به انتقاد از علـم و فلسـفه و  را  انآنگرفته و  شكلايران  د نقد ادبيِمتجدمندان  و انديشه

 گيـريِ  بـراي شـكل  شـد   يآغاز )10 ص دهقاني، ( عرفان و ادبيات سنتّي سوق داده بود
بژكتيو در ذهـن افـرادي   يا تقابل ادبيات آبژكتيو و سو» دان ديد تازهمي«مثل هايي  انديشه

زاده، كسـروي، بهـار و    دانشمنداني مثل قزوينـي، تقـي  بعدها ينكه ا ويژه به همچون نيما؛
ه   زمرة پيش  ادبيات سنتّي، در بر بشراف و تعصا وجود ، بافر نيز فروزان گامان اين نظريـ

  )جا همان (. جاي گرفتند
شـدن و رسـوخ مدرنيتـه در     جهـاني در كنار رونـد   يادشده، نظريِ مبانيِ نمود عمليِِ

. از هـر چيـز، در آثـار هنرمنـدان و شـاعران پديـدار شـد        هاي جامعة ايراني، بـيش  لايه
ميان، انقلاب مشروطه، اعزام دانشجو به اروپا، تأسـيس دارالفنـون، رواج صـنعت      اين  در

اي از آثـار ادبـي را    هـاي گسـترده   كه ترجمهلويي،  سن ةچاپ، تدريس فرانسه در مدرس
شـكل  گذشـته و امـروز    عظيم ميان شـعر  سمتي برد كه گسستي   ادبيات را به ،سبب شد

  راكهگسستي كاملاً منتظره و محتوم، چ  ـ گرفت
تواند بـه   ، نمياش شناسي جهت معرفت خود و چه از شناختيِ جنبة زيبايي ذات شعر، چه از

 نگـرد و نفـيِ   را هميشه به انتقاد مـي گذشتة خود رو،   اين  هاي گذشته بسنده كند؛ از حركت
نيست كـه آنچـه در گذشـته روي     اين سازنده به معنيِ اين نفي و انتقاد .كند ديالكتيكي مي

 ،بلكه به اين معني است كـه  توانست مانند امروز روي دهد ه مييا ك داد روي مينبايد  داده
شـعر و   انديشي است كه ذاتيِته روي دهد، عدول از نوآوري و نواگر امروز هم مانند گذش

  )22 ص ،مختاري( .هنر است
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 رفعت، لاهـوتي و كساني همچون انة حاصل از تفكرّات كه جريان روشنفكر درحالي
هـاي   داران قالـب  طرف د،رب تاريخي مي ساختارشكنيِسمت نوعي    شعر فارسي را بها نيم

بـه   پايبنديوجود  ان، باآن دادند؛ اما حس نوجوييِ راه خود ادامه مي بهكماكان سنتّي نيز 
به حوزة زبـان   ، معطوفبا حفظ قالب قوالب كهن، باعث شد بيشترين تلاششان را، البتّه

  .هاي آغازين غزل نوكلاسيك بود اي كنند كه بنيان تكنيك و انديشه و
او . بـر قالـب بـود     يكرد تازه، فرار از گفتمان مبتنيدر اين رو ،دشوارترين كار شاعر
 كـه اصـول و مبـانيِ   آن بي ،شكست هم مي غزل را در بر قالب  بايد سنّت هزارسالة حاكم

قطـة  مثابة گردابي است با يك ن   بر قالب به  اين گفتمانِ مبتني. را ويران كندآن  ريِساختا
شاعر بايـد   است؛ عشق اين نقطة محوري ،فارسي هندر غزل كمثلاً،  محوري در مركز؛

ها و  بوي واژه   و   تلاقي با آن، رنگ ، درياسمت اين نقطه كشيده نشود    كرد يا به تلاش مي
اي  گونـه  كه گفته آمد، محصول اين تـلاش  چنان. آن گفتمان را نپذيرد ايِ مضامين كليشه

  .نومعتدل غزلاز غزل شد با عنوان غزل نوكلاسيك يا 
هـاي   دهة پنجاه آغاز شده بود، در سال هاي طور جدي از نيمه ، كه بهغزل نوكلاسيك

  كهگفتني آن است  .وار و فانتزي ادامه يافت هاي حباب از تكانه  دور   به ،بعد
، نـوآوري در سـطح   تا مقطع انقلاب ،هاي نوكلاسيك غزل ترين خصيصة فرم بيرونيِ اصلي

يادي بن نو كمتر دچار دگرگونيِ شناسي در غزل هاي زيبايي رساخت و معياركه زياست، چرا
 قالـب خـاص   معنـيِ  نه به(اهري ساختن ساحاتي از شكل ظ شد و شاعران فقط به مدرنيزه

  )137 ، صروزبه. (پرداختند) غزل
كـه   نوكلاسيك مراحل تكامل خود را در دهة شصت پشت سر گذاشت، چنـان غزل 

هـاي   در دهـه هرچنـد  پس،   آن  از. اين دهه دانست هاي پايانيِ در سالرا اوج آن توان  مي
ادامـه   )پـور  مثل منزوي، بهمني و امـين (همچنان در كارهاي شاعران برجستة آن جريان بعد، 
ترهـا بـه آن    ، از اقبـال جـوان  مشهور به غزل فرمان به جريان با رويكرد نسل جو ،يافت

  .حدودي كاسته شد تا
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  هاي لحظة تغيير در غزل نوكلاسيك متن
 قطعي براي تعيينِ تواند سندي نمي اشعارذيل تاريخ  يَْيا حتّ ها تاريخ چاپ كتاب گرچه
منـوچهر  از  ،فاصـله  خـطّ  ديـروز، شعر  يك جريان باشد، نگاهي به مجموعة گاميِ پيش

سـرآمد   كند كـه وي  اين نظر را تقويت مي )1350(و تاريخ سرايش و چاپ آن  ،نيستاني
  .سرايان نوكلاسيك است غزل

 هاي نوِ در غزل .پردازان نوكلاسيك زمان خود است منوچهر نيستاني از مبتكرترين غزل
هاي  تظرفياي در غزل و گسترش امكانات و  راگير در مسير رسيدن به فرم تازهتلاش ف ،او

  )30 ص لي، حسن( .اين قالب چشمگير است صوري و محتواييِ
غـزلِ   گـام در  نيسـتاني را پـيش   خـود، هـاي   در مصاحبه ،نيز سراي معاصر بهمني، غزل

 ـ. )13  ص، مقدمه ،3  منزوي (كند  نوكلاسيك معرفّي مي  ،حنجـرة زخمـي تغـزلّ   ه چـاپ  البتّ
غـزل نوكلاسـيك، نيـز     گام در عرصة يششاعر پ  ، ديگرحسين منزوي شعر اولين مجموعة

دربارة غزلـي   ،)21  ص( كتاب مذكور ، در مقدمةنيز منزوي خود. استبوده  1350در سال 
  :نويسد مي »ست  هايت شعر سياه گويايي و چشم/ ست  ترين آية شكوفايي لبت صريح« با مطلعِ

 تازه است كه راهي »هواي تازه   و   در حال« منظور غزلِ ـ دـنخستين غزلي كه از من چاپ ش
  .فردوسية اين غزل بود در مجلّ ـدر غزل امروز گشود

با اندكي اختلاف زماني و با  ،بايد منزوي و نيستاني راقرار، بنا بر آنچه گذشت،  بدين
ذكر اين نكته ضروري است  .يمگام عمدة اين جريان بدان دست، دو پيش اينهايي از غزل
وكلاسيك نام حسـين منـزوي و منـوچهر نيسـتاني     ل نگذاران غز كرد بنياندر ياداگر كه 

هـاي   در غزل ،به اين دليل است كه صرفاًچون فروغ فرّخزاد آمده،  شاعرانيپيش از نام 
رويكـرد و    ـ ـ شـود  به زبان تازه در غزل ديده مـي ، رويكردي فراگير و باورمندانه دو آن

 اي امروزي در بافـت غـزل  ه گاميِ فروغ در گنجاندنِ گزاره باوري نيماگونه؛ وگرنه پيش
 كـه  ،غـزل وي  هاي زباني در تنها شگرد قدر روشن است كه نيازي به توضيح ندارد و آن

  با مطلعِ، شنگ ابتهاج رفتهبه استقبال غزلي از هو در آن
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...غزل نوكلاسيك و

 
 كنـي  ها صداي مرا گوش مـي  چون سنگ

  

ــنگي ــي  س ــوش م ــنيده فرام ــي و ناش  كن
  

  )222 صخزاد، فرّ(
 داد، بايـد او را  ادامـه مـي  را چنـين   هايي ايـن  سرايش غزلر اگ ،قدر امروزي است كه آن
غـزل اوسـت و    يگانـه  مزبـور ؛ اما غزل دانستيم ميوكلاسيك گذار غزل ن ـ پايهترديد بي  ـ
 اشـعارِ ر از زبـان  استقبالي، بيشتر تفننّي بوده باشـد و متـأثّ   يغزلمثابة    ، بهرسد نظر مي به

 سمت نوسازيِ   منزوي باورمندانه، پيگير و بابرنامه بهو  كه نيستاني   صورتي   او؛ در نيماييِ
  .زبان رفتند

 از كهربا و كافورو  ،با عشق در حوالي فاجعه، از شوكران و شكرهاي  چاپ مجموعه
. كـرد  معرّفـي غزل عاشقانة معاصـر   ةشد تثبيت شاعرانمعدود زمرة   درحسين منزوي را 

 زرسـتاخي منزوي، مجموعـة   نجرة زخمي تغزلِّح از انتشار سال پس ، يعني سه1353 در
و  جاي پـا  شعر خلاف دو مجموعة  ، برداد چاپ رسيد كه نشان مي سيمين بهبهاني به از

 لحـاظ    بـه  ،البتـّه . ه اسـت او راه يافت ـ شـعر زبان نوكلاسيك بـه   از ييها كم رگه ، كممرمر
اولـين  (ي اسـت  بر حسين منـزو  قدمچاپ مجموعة شعر، سيمين بهبهاني مگامي در  پيش

وكلاسيك بايد در را به غزل ن او ؛ اما رويكرد جديِ)منتشر شد 1330در  بهبهانيشعر  مجموعة 
  .جستجو كرد رستاخيزهمان مجموعة 

از  ،كـرد و  تجربـه   تـري  هـاي تـازه   ، افـق تـدريج  به ،سيمين بهبهاني  هاي بعد، در سال
اي نيز در غزل او  تازه هاي انديشگيِ غهكه دغدبل هاي زباني تنها تكانه بعد، نه به رستاخيز

و  جاي پاهاي  در مجموعه ،هاي معمول ها و غزل از شاعر چارپاره كه ، چنانگرفت شكل 
مبدل  متفاوت هاي انديشگيِ ساخت ژرفنگاه اجتماعي و  از به شاعري برخوردار ،مرمر
بايـد   ،نظر بگيريم رـ را د و نه تاريخِ نشر آن   ـ  رستاخيزگر تاريخ سرايش شعرهاي ا .شد

  چراكه ،وكلاسيك بدانيمغزل ن گذارانِ هدر رديف منزوي و نيستاني، از پاي ،بهبهاني را
گمان، نخستين يا تنها شـاعري نيسـت كـه در راه ايجـاد تحـولي تـازه        سيمين بهبهاني، بي

از روزگـار   از او و هـا پـيش   سـال  حتّـيَْ  ،غزل گـام برداشـته اسـت؛ كسـان ديگـر نيـز       در
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مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 

 

 ج

 ]1312 يَْمتوفّ[عارف  و] 1330 يَْمتوفّ[ در دورة بهار و بعدها] 1336 يَْمتوفّ[ الممالك اديب
رديد اولين كسي اسـت كـه   ت اند؛ اما سيمين بي در اين كار كوشيده ]1303 يَْمتوفّ[ و عشقي

  )53 ص ،2 شناس حق. (استه توفيقي شايان نصيبش شده بار  اين  در
 ،دشـت ارژن و  ،1360 ، دري ز سرعت و از آتشخطّ شعرِ چاپ دو مجموعة  ،بعدها

جدا از تحولات كه  چنان داد؛ جايرا در رديف نوانديشان غزل امروز  بهبهاني، 1362در 
هاي تـازه در ايـن    ن وزنر آزمودد ه است، تعمد ويداشت رستاخيزدر شاعر كه  اي زباني

  .خوبي مشهود است دو اثر به
 ررنـگ پبسـيار   ،سه دهـة اخيـر  در  ،غزلتحول جريان او در نقش ديگري كه  شاعرِ

 كنار منوچهر نيسـتاني و   ، دراو را نيز باغ لالْ برخي اشعار. است محمدعلي بهمني است
جريان تحول غـزل امـروز    اصليِ گذاران رديف پايه  حسين منزوي و سيمين بهبهاني، در

  .دهد مي جاي
سـراي   اني، نيز عزم شاعرانِ غزل، از منوچهر نيستديروز، خطّ فاصلهشعر  چاپ مجموعة 

. داد بيشتر نشان مي» ميدان ديد تازة نيما«سوي    كردن زبان و حركت به  دهة پنجاه را براي نو
از  ،بايـد دو غـزل زيـر را   تـر گذشـت،    كه ذكر آن پـيش كنار غزل فروغ،   در ،رسد نظر مي  به

  :لمداد كردغيير در غزل نوكلاسيك قهاي لحظة ت نيستاني و منزوي، اولين متن

  )47نيستاني، ص (

 ـ لبت صريح  سـت   شـكوفايي  ةترين آي
  

 ... سـت   هايت شعر سياه گويايي و چشم
  

  )21، ص 2 منزوي(
 و درستي شـناخته  غزل نوكلاسيك دارد، به گاميِ سهمي كه در پيش همةبا  ،ه نيستانيالبتّ

  .شناسانده نشده است
باغ در  ،انديشيد يا بهمني در اوزان عروضي مي »رستاخيز«آن زمان كه بهبهاني به در 

 خـطّ  ،ديـروز ، نيستاني بـا انتشـار   بوددر شعر آزاد تازه هايي  تجستجوي ظرفي در ،لال

ــي  هميشــگي راه ز راه، ز رســد شــب م
  

 ... هميشـگي  سياه شب با همان رداي
  



104
1/1ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله 
...غزل نوكلاسيك و

 

 ـ. لي شكلي و محتوايي در غزل ايجاد كـرد تحو )1350( فاصله 1نقـد پسـافويي   ،فانهمتأس 
ات مـا     محفل ادبي كـه بـر همـه   نيز و   ـ كوب ينزرعبدالحسين  تعبيرِ هب  ـ سـايه  چيـز ادبيـ

در  حتـّيَْ كـه   چنـان ؛ شودسخن گفته كمتر موجب شد كه از غزل نيستاني  انداخته است
كـه   چنـان  آن، داشـت اختصـاص  بـه نيسـتاني    از آن كه يك شـماره  ،گوهران نامة گرامي
  )13 ص، مقدمة خطيبي، 3 همو ( .غزل پرداخته نشدل به نقش او در تحو ،شايد  و  بايد

خـورِ  ا نكتة درام  شد،  ن معاصر آوردهمنتقداآراي پاية  هد و مستندات برتا اينجا شوا
 او با بررسـي آثـار   ،وجود گمنامي با ،كهشده  شناخته  كمتراست  شاعرياز كردن ذكر ياد

كه اميد  شخصيتي  ـ يك دانستصال غزل بازگشتي و غزل نوكلاسرا حلقة اتّ ويتوان  مي
. غبار فراموشي از نام و آثـار او زدوده شـود   ،دست اين  هايي از در مقاله با معرّفي ،سته
 اشـعارِ  رهنگستان زبان و ادب فارسي مجموعـة  انقلاب اسلامي فادبيات گروه  ،تازگي به

 ،او شـعريِ  در كارنامـة  .رده اسـت منتشـر ك ـ  ،دفتـر  شـش عنـوان   ، بامحسن پزشكيان را
 متمايـل بـه زبـانِ   هـاي   كنار غزل  در ،غزل نوكلاسيك هاي ساختاريِ با ويژگيي يها غزل

 و آمـده هـا ذيـل آن     آن شود و خوشبختانه تاريخ سرودن تعـدادي از   ديده مي ،بازگشتي
 جملـه  از انـد؛  ي نيستاني و منزوي سروده شـده ها لين غزلدهد قبل از چاپ او نشان مي
  مطلعِ با ،1348ر خرداد شده د سرودهت، غزلي اس

  رويـي  و به دشـت سـراب مـي    اي تو لاله
  

 رويـي  به خواب مـي  ،عروس شهر خيالي
  

  )68ص پزشكيان، (
                                                      

1 .ـ«: نويسـد  مـي  ،)12ص ( نقاب شعر بي ،دروغ يعر بشدر  ،كوب ينزر  پسـافو  ةقص ]Pasapho[ كـه اراسـموس     ـ ـ 
]Erasmus[، ـكند روايت مي ،حكيم هلندي Ĥدر  ،ين پسـافو ا. زامرو بِحسب حالي است از كار اين منتقدان تاجرم

 ـ    بـه آن  ؛ه طوطي را گرفت و تربيت كردعد يك ؛خدايي يافت ةداعي ،افريقا پسـافو  ”: م بگوينـد هـا يـاد داد كـه دائ
هايي را ديدند  جا طوطي مردم در همه ،بعد چندي. جا پرواز كنند رها كرد تا بروند و به همه    ها را آن ،بعد .“خداست
 ]...[ چنـين شـاهدي غيبـي؟    ديگـر چـه آيتـي بهتـر از يـك      ،خوب. “پسافو خداست”: كردند بند زمزمه مي كه يك
نقـد اسـت كـه خشـم و      ةو اين يك جنب! هاي او هستند و بعضي طوطيگران مطبوعات ما هم بعضي پسافو  آوازه
 .»انگيزد ادي برمينقد و نقّ شاعران را برضد يِنارضاي



105
 1/1 لاميادبيات انقلاب اس

مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 

 

 ج

  :است 1349 سرودة بهمنكه  ،يا غزل زير
ــتــو عطــر م نســيم عريــاني ،رم دشــتيح  

  

ــاني   ــوت بيابـ ــاكرة خلـ ــوي بـ ــو بـ  تـ
  

  )142ص  ان،هم(
ك يهاي نوكلاس ـ اولين رگه پزشكيان هاي غزلي برخكه  شايد بتوان مدعي شد قرار، بدين

قريحـة   گرفـت،  دوسالگي از جامعة ادبـي نمـي     و   وي را در سي اگر اجلْ ،را در خود دارد و
  .شد آمده نايل مي دفتر ششتر از آنچه در ارجمندبسيار  يخلق آثارنوانديش او به 

  
  هاي ايدئولوژيك سبك در غزل نوكلاسيك رسي لايهبر

 نظـر از مفهـومي كـه در مناسـبات     صرف ،بشري يك انگارة عموميِمثابة    به، ايدئولوژي
ات تعليمـي     جامعه دارد، سرمنشأ پديدآمدن مقوله امروزيِ هايي مثل تعهد، التـزام و ادبيـ

شـفيعي  (» گاه از نوع شعر تعليمي تهـي نبـوده اسـت    هيچ«ويژه در ادب فارسي كه  به شده است،

 دربـه رسـالتي كـه    توجه  بانقش و تأثير ادبيات تعليمي، د رس نظر مي به. )99 كدكني، ص
مشـهود  در تعامل بـا جامعـه و مخاطـب     ادبيات از انواع ديگر دارد، بيش جامعه اصلاح
ي فرامتنـي، در  عـامل مثابـة     بر شخص شاعر و جامعة او، به  حاكم تفكرّقرار،  بدين. است
اثر  صاحب اصل اين تعامل در سبكعي است كه حبيبسيار ط پسكند؛  نمود پيدا مي شعر

  چنين است كه اين. نيز تأثير بگذارد
 ـ  از كه بيش يعني آن ،ترين شاعر يا نويسنده منزوي شـود و   ل مـي همه به حديث نفـس متوس

از  دي جـدا د و ادبيات را ذات مجـرّ افكنَ سوي جامعه نمي   آميز خود را به هرگز نگاه پرسش
 حيث نگارش به جامعة خود بستگيِكم از د، بازهم دستپسند فعل و انفعالات اجتماعي مي

  )14 صمقدمة مترجم،  ،بارت( .دارد تام
  .تأثير از اين فرايند نباشد گرا بي غزل شاعر آرمان هاي سبكيِ طبيعي است كه لايهو 

، شناسـي  ويژه در حـوزة سـبك   غزل نوكلاسيك، به نديشگيِا مباني از آنجا كه در ارزيابي
در ايـن   ،لازم است مبنايي علمي و مستندتمايلات ذوقي و شخصي،  از  ماندن  منظور دور   به
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 مقاله 
...غزل نوكلاسيك و

 

ژيك سبك در غزل به لاية ايدئولو 1،اي شناسيِ لايه ول علميِ سبكدادن اصقرار  مبنابا  ،بخش
  .اين حوزه حاصل شود تر از شناختي علمي ،از اين رهگذر ،شود تا غزل معاصر پرداخته مي

  
  يايدئولوژي در لاية واژگان .1

غـزل، در   يـة محتـواييِ  بـر تـأثير در لا     شاعر، افـزون  بر تفكرّ شخصيِ  هاي حاكم انگاره
تنهـا   نـه  ايـدئولوژي «ر اسـت، چراكـه   شعر او نيـز مـؤثّ   قالباصطلاح  هاي صوري و به لايه

فتـوحي،  ( »كنـد  دهـي مـي   را نيـز سـازمان   “گفـتن  نهچگو”دارد، بلكه خود ما را تحت كنترل  “گفتنِ چه”
 ، بدنةواقع  در ،سراينده بر ساختار فكريِمسلّط  تفكرِّبه  نظام واژگانيِ مربوط و )345 ص

 از شاعري متعهد غزليك در . بخشد مي هويت واژگانيبه آن،  ،دهد و غزل را شكل مي
 ؛دشو نوعي شناسنامة تفكرّ او مي د كه بهياب ها نمود مي هاي مذهبي، طيفي از واژه به آرمان

 غـزلْ  اوت يا متضاد، پيكرة واژگـانيِ با تفكرّي متف ،از شاعري ديگر كه در غزلي حاليدر
حسـين  در غـزل شـاعري همچـون     ،مـثلاً . دهـد  اي متفاوت را نشان مي هويت سراينده

شـاعر  « كنند و لقبِ اني مقايسه ميبا نزار قب هوسناكانههاي  منظر جنبه  كه او را از ،منزوي
  :بينيم ت را مياين واقعي ،)17 ص، هممقد، 3 منزوي ( دهند ميبه او  »زن

 !هايت كو زن شيرين مـن  روشنان چشم
  

 تا بيفروزي چراغي در شب سنگين من
  

  )81، ص همان(
 سـيمين بهبهـاني  ي از ت، نمود ايدئولوژي را در غزلدر نقطة مقابل آن، از منظر جنسي ،و

  :يابيم چنين بازمي
 واكـنم هنوز موي بسته را اگر بـه شـانه   

  

 ... رها كـنم ها  حلقه را ز خسته بسا اسير
  

 شعر بس كه مست بـادة هـوس   همين ز مرا
  

 ز روي و مو به هر نفس هزار ماجرا كنم
  

  )398ص  ،1 بهبهاني(

 خواهد بـود واژگاني  عهدة برت اعتقادي هوي كشيدنتصوير از نظر دور نداريم كه به
                                                      

 .اي شناسيِ لايه فتوحي، فصل سبك  باره  اين  براي اطّلاع بيشتر در .1
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مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 

 

 ج

  كهچنين است  اين .خاص بر پيشاني داشته باشند تفكرّيكه نشان 
: كننـد  سيم مـي به دو دسته تق ،حيث ارزش گفتماني  از ،ها را شناسي، واژه گفتماندر مباحث 

  )355 فتوحي، ص( .دار يا نشان ان و واژگان غيرخنثيَْنش يا بي واژگان خنثيَْ
بگـذريم،   ـ ـ اص نيسـت ـخ ـ كه مختص يـك نحلـة فكـريِ    ـ ان خنثيَْـر از واژگـاگ

 اسـت بـا  هـايي   دسـته غـزل   يـك : مواجهيمگونه با دو  ،وكلاسيكمنظر، در غزل ن   اين  از
هاي منزوي  بسياري از غزل نظير ،آن اصخ يِدايرة واژگانبا  مضامين عمومي مثل عشق

هـاي   ، مثل بسـياري از سـروده  بوي عقيدتي   و   با رنگهايي است  ديگر غزل دو و بهمني؛
در  عقيـدتي مد واژگان به بسا ،براي نمونه. پور، حسن حسيني و عليرضا قزوه قيصر امين

  :كنيماف مينظر از عليرضا قزوه  يغزل پيكرة
 احـو و  آسيهنه مثل  ،مريماي و  سارهنه مثل 

  

 !زهـرا فقط شبيه خودت  ،فقط شيبه خودت هستي
  

 يقـدر ِ  شـب  نيمـه شبيه  ،اگر شبيه كسي باشي
  

 ...عــــطيناأسورة شبـيه  ،يآية تطـــهيرشـــبيه 
  

 امشـب  فدكسار  چشمه يي كن زوضوبگير آب و 
  

 عاشورا قبلةسمت    عـــشق بخــوان فردا به نماز
  

  )7، ص 3 قزوه(
آن  مذكور و كاركردهـاي بلاغـيِ  ، بسامد واژگاني در پيكرة غزل ود استه مشهك چنان

معنايي  در يك شعر با بارِ ها كاربرد واژهه، از البتّ. است آنبر    حاكم تفكرّ مذهبيِتأثير ِ تحت
نخسـتين    در ،»مريم«كه تلميح  توان چنين نتيجه گرفت؛ چنان همواره نمي خاص، و عقيدتيِ

سيمين بهبهاني نيـز   رستاخيزاز مجموعة  هوسناكانهغزل  ايندر ، مذكور غزل آيينيِاز بيت 
  :غزل قزوه انديشةاما در فضايي كاملاً متفاوت و در نقطة مقابل  است، آمده

 امشبچون جان، تنم  ،آميختهاي با تو در
  

 لعلت گل مرجان زده بر گـردنم امشـب  
  

 از فيض تو اي نخل برومنــد صفت مريم
  

 فردا منـم امشـب  آبــــستن رســواييِ
  

  )304، ص 1 بهبهاني( 
 ورِمنظ   ها در زنجيرة كلام، به لازم نيست تمام واژه ،در يك بيت يا يك غزلبنابراين، 

گـاه يـك واژة    .دنعقيدتيِ مشـتركي باش ـ حامل بار  اي خاص در خواننده، انديشه تداعيِ
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 مقاله 
...غزل نوكلاسيك و

 

ـ  گرانيگاه انديشة يك بيت مـي  آرماني  ي كـه دارد،    معنـاييِ  بـا بـارِ   ،يَْشـود و حتّ خاصـ
، »شـهادت «، »شـهيد « هـاي  واژه ؛دآور هاي همسو با خود را فـراهم مـي   اي از واژه مجموعه

  :از اين دست است ،زير ابيات در ،»ايثار« و »پايداري«
 شـب  ه ديدند آنعد سرخي يكدر آسمان سيب 

  

 ي شتك زدشهيدخون  بر صورت ماه شب كه آن
  

  )50، ص فر اكرامي(
 سـان رفتـيآنسحرشهادتشمشير زير

  

 از ايـن دايـره زيبـاتر كه نرفتند از اين
 

  )13اخلاقي، ص ( 
 پايـدارياسـطورةبنويس، بنويس، بنويس،

  

 تـاري زيـن روزگــاران    ،اي فصل روشن!تاريخ
 

 جوان بـودوغوغاي پير،جان بودايثاربنويس 
  

 كـم هرچـه داري   و خانمان بود از بيشفرزند و زنْ
  

  )618ص ، 2 بهبهاني( 
را  شان معنايي و عقيدتي شوند و بارِ خود، مركز ثقل بيت مي ،هايي كه ه در كنار واژهالبتّ
 ـ خـود  خـوديِ  كـه بـه   ،كنند، گاه نيـز يـك واژه   جوار منتقل مي هاي هم به واژه   ار عقيـدتي ب

 گيـرد و بـارِ معنـاييِ    ها قرار مي نشيني با ديگر واژه ، در زنجيرة همندارد  كلمه اي عاممعن   به
ا در   انديشگي است، خاص عاري از بارِمعناي عام،   ، در»مرد«واژة  يابد؛ مثلاً مي خاص امـ

  :ندچرخ آن مي بر مدارِ اه است و ديگر واژه يافته اعتقادياي  غزل زير صبغه
ــد ـــندر و عــود آم ــوي ســپند و كـ  ب

  

 كــه بنــد زجـــر گشـــود آمــديمــرد
 

ــرداب ـــود در آن مـ ــرديم از ركــ  مـ
  

 ... صــــعود آمـد   تا لـحظة عظـــيمِ 
 

ــساز ــدب ــه عــدم رفتن  كــه عاشــقان ب
  

 ... اي بـه وجــود آمـد    در عشق وقفه
 

 شــولاشــــبانمــردتبــار،موســي
  

 ... آتـش و دود آمـد  ومـيشِ  در گرگ
 

 ريــب و فاجعــه پايــان يافــتفصــل ف
  

 ي كـه نـبض حــادثه بــود آمـد     مرد
  

  )109، ص پور امين(
وكلاسـيك  كـه در غـزل ن   ،هاي ايدئولوژي يكي از نمودگاه ،شود مي ملاحظهكه  چنان

ا   ؛جايگاهي ويژه دارد، لاية واژگاني اسـت   اي نيسـت كـه بتـوان تجلـّيِ     لايـه  يگانـه امـ
 ية واژگاني، نحو كلام نيز جايگاهسطحي بالاتر از لادر  .هاي عقيدتي را در آن ديد انگاره
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مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 

 

 ج

  .شود ديگري براي انعكاس عقايد شاعر مي
  

  لاية نحويايدئولوژي در . 2
 ،آن پـيِ   از ،ويژه مضمون غالب اثر، در مرحلـة اول، ذهـن و   به شاعر، زيربناي انديشگيِ

 مدارِ مات بركل دستوريِيان، انتخاب، چيدمان و ربط م  اين  رد. كند ر ميرا متأثّ زبان شاعر
  چنين است كه اين. دگير آن تفكرّ شكل مي

ـي از گرامـر را نيـز     كند و كلمات تحميل مي را بر روابط نحويِخود  ايدئولوژينوع خاص
  )1سنيبه نقل از ها ،358 فتوحي، ص( .و آشكار نيست ه اين تحميل صريحگزيند؛ البتّ برمي

 ـ وعي درخواست و اشتياق براي آمدنِانتظار، ن همچوناي  در مقوله، مثلاً ر هسـت؛  منتظَ
 د ويابن ـ مـي  هـا وجـه تمنـّايي    گـزاره  ،ي با مضـمون انتظـار  يها ، در غزلكه معمولاً ن چنا

  :دآور ميخود در نحو كلام را به تصرّف به حسرت و تمنّا اي معطوف عاطفه
 دنبـال صـداي تـو    تمام خاك را گشتم به

  

 ي پاي تـو هايم جا ببين باقي ست روي لحظه
  

  )يوسفعلي ميرشكّاكشعر از ؛ 92ميرجعفري، ص (

 بـا تمـــام انـــتظار    كــشم تـو را  آه مي
  

 شـــكوفه كـــن مرا اي كرامـت بهارپر
  

  )25، ص 2 قزوه(

 كردي شد اندكي در آمدن تعجيل مي چه مي
  

 كردي مي هواي مهرباني را شبي تعديل
  

  )61ميرجعفري، ص (

كـاربرد افعـال منفـي و    غـزل زيـر را بـه     )س( ميِ مدفن حضرت زهراعلونام ،المثل في ،يا
  :دبرَ پيش مي بازدارنده

 هرگز نشد آشنايتچشمي آه اي ضريحي كه 
  

 هايـت  دسته صحن آيينه از دل تقديم گل  يك
  

  )68، ص همان(

هـاي غـزل زيـر را بـه      گزاره حويِهاي ن زمينه )ع( مام هشتممدفن ا در مقابل، نزديكيِ ،و
                                                      

1  . Haynes 
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 مقاله 
...غزل نوكلاسيك و

 

  :دهد مثبت سوق مي د افعالكاربر

  )85پور، ص  امين(

اساس موضوعي كه شاعر به آن   ، بروجه جملههايي،  گونه است كه، در چنين غزل و اين
و تمنّايي است و در غزلِ انتظار، وجه فعل معمولاً التزامي  ،كند؛ مثلاً پردازد، تغيير مي مي

ه   بـا  ،زيرا تفكرّ انتظار شود، گاه ترديدآميز مي جمله شرطي و  بـه نـامعلوميِ زمـانِ   توجـ
  :هايي از آن ؛ اينك نمونهكند چنين اقتضا مي ،يافتن آن پايان

 يافتم با خويش تنهايـت  اگر روزي تو را مي
  

 نهادم پيش پاهايت سرم را با دو دستم مي
  

  )كاكاييعبدالجبار از  شعر ؛84  ميرجعفري، ص( 

 اهايت انتـــظار ر بيا و ختم كن به چشم
  

 ـمي صـدا بزن بهــار را تبســّ  صدا به بي
  

  )شكارسريحميدرضا شعر از  ؛121 مجاهدي، ص(

 ـ  كَمك شدهاين دل صاف كَم   كرَسـت سـطحي از تَ
  

تــــر مخــــواه آينــــة شكســــته راشكســــتهآه 
 

  )100محمودي، ص ( 
و  ؛سه وجه خبري، امـري و التزامـي داريـم    صرفاًامروز،  ن فارسيِزباه در دستورالبتّ
 خـلاف فارسـيِ    بـر  گيـرد،  جاي ميها  آن در بطن )... ايي، تأكيدي وشرطي، تمنّ(وجوه ديگر 

 ـ ها، ، در آنكه باستان و ميانه  ـ  نيـز ايي براي وجوهي مثل تأكيدي و تمنّ ي از شـكل خاص
در غـزل امـروز، نمـود تأكيـد و     رو،    اين  از؛ )186 باقري، ص ( شود صرف فعل ديده مي
  .توان ديد التزاميِ افعال مي وجهدر  فقطتمنّا و احتمال را نيز 

  
  ايدئولوژي در لاية بلاغي. 3
 هـا  آناما بسـامد و عمـق    ،)360 فتوحي، ص( »تابعي از محتواي متن هستند غالباًصناعات بلاغي «

 شناسـند  ميهاي خروشان تو را  چشمه
  

 شناسـند  مـي  هاي پريشـان تـو را   موج
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مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 

 

 ج

است  اي ه وقتي شعر نه هدف كه وسيلهويژ ه، ببر متن دارد  رابطة مستقيمي با تفكرّ حاكم
صراحت تفكرّ حاكم بر مـتن را   زبانْ نِشد  رو، چندلايه   اين  براي تبليغ هدفي عقيدتي؛ از

  عبارتي،   به كند؛ يجه، سراينده را از هدف دورتر مينت در ،كمتر و
» عقايـد مسـلمّ  «هاي روشن و  شاهداف و ارز از آنجا كه موضع مشخصّ،  ـ مسلطّ ايدئولوژيِ

 ـكه گاه وضـوح و قطع  حدي ، بهطلبد قاطع و صريح را مي معنا، زباني روشن، تك ـدارد ت در ي
ات بلاغـي كـه سـبب ابهـام و     صـناع آن دسـته از   ،بنـابراين  .انجامـد  ت هـم مـي  يآن به قشـر 
  )362  ، صهمان( .مقاصد ايدئولوژيك كارآمد نيستند براي شوند شدنِ متن مي  چندوجهي
كـه   استقدري مستعمل  غتي هم در غزل باشد، عناصر آن بهاگر بلا ،چنين است كه

خـود را   حـاكم  هم، ايـدئولوژيِ بـاز  ،نـد و ك نمي آن برداريِ ذهن را درگير كشف و لايه
گـويي و   بـه سـطحي   نهايتـاً  گويي اين صريح كه سازد، چنان نمايان ميمعنا  رديف اولِ  در

شاعر اسـت كـه بايـد بتوانـد شـگردي       ،اينجا در شود و، منجر مي قيت شعريخلاّ تنزلِّ
نيمـة   وكلاسـيك ت را در غزل ننمود اين واقعي. هردو هدف حاصل شود كه كار بندد  به

مسلّط بود و شـاعران  ايشِ شعر گرايانه بر جريان سر كه تفكرّات آرمان ،اول دهة شصت
ا  توان ديـد  وضوح مي پرداختند، به و تكنيك مي قالب به گرا كمتر آرمان ز نيمـة دوم  ا ،امـ

غـزل  شدنِ   لايهسطح بلاغي و چندبيشترِ  هرچهارتقاي  جهت  درهايي  دهة شصت، تلاش
 دهة هفتـاد از انتطار در غزل زير  شعرِ براي نمونه، فضاي بلاغيِ. صورت گرفت آرماني
  :است يتين واقعيدهندة چن نشان

  كيست ايـن طوفـان كـه آسـايش نـدارد خنجـرش
  

ــام    ــت ن ــت نيس ــاهوي قيام ــز هي ــرش ج  ديگ
 

  شــودآنــي آســمان گــم مــي،بــال اگــر بگـــشايد
 

ــآورجبرئيلــي ســر بــرون مــي شرَد از هــر پ ... 
 

ــياو ــدم ــوقآي ــمان از ش ــي، آس ــش م ــودآت   ش
 

 هـــاي كهكشـــان اســـپندهاي مجمـــرشدانـــه
 

  )31 ص ،2 قزوه( 
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 مقاله 
...غزل نوكلاسيك و

 

 ـ ـ  زعـم وي    بـه   اي اشـاره كنـد كـه  ـ    اگر بخواهـد بـه عقيـده    محور، انديشهاما شاعر 
ميـان   در ، هميشـه فراينـد خلـق شـعر    درپيرامـون اوسـت،    با اعتقادات مسلّم قابلت رد

كه مطلع غزلي  ،در بيت زير ،مثلاً. ماند مردد ميناگزير  سرايي صراحت و ابهام و چندلايه
بـه   است، گويي نگران صريحكه ، غلتد و شاعر هاي ابهام مي به لايهغزل  ،است اعتراضي

  :درَب ها پناه مي چين نقطه
  گوينـدهـا گفـت از زمـين كـه مـيتـوان سـخنمي

 

 گوينـد ، درد دين كه مي...از نقطه...ها زدحرف
 

   )109اولاد ، ص ( 
بلاغت بيت يـا غـزل    بر ذهن شاعرْ  گيريِ فكريِ حاكم جهتكه ترين شكلي  سطحي

مبناي جملـه يـا عبـارتي     برو آن است خلق صنعت تضمين دهد  را تحت تأثير قرار مي
  :گيرد ييني و آرماني شكل ميآ

  ستتوان ربست با چشم دل ميين كوي بناامشب از
  

 است» من يجيبأ«نور روشـن چراغ دل و دست با 
 

   )14 ص، 1 قزوه( 
آفريني در بيت  با يادكردي تلميحي، موجب بلاغت گيري، اين جهتتر،  در لاية عميق

  :ستراوان اعليرضا قزوه فهايش در شعر  شود، كه نمونه مي
 ات شوري دگر دارد ها قصام ،تو نوح نوحي

  

 پيغمبران گم شـد  كه در طوفانِ نامت كشتيِ
  

  )56 ص ،همان(
 ه، تمثيل، حسـن تعليـل و ديگـر صـنايعِ    تشبيه، استعار نظيراز همين نوع است صنايعي 

  .يك عقيده استها  آن بديع معنوي و بياني كه زيرساخت
  

  نتيجه

شـروطه تـا كنـون داشـته،     هايي كه از حدود انقلاب م فرود  و  تمام فرازدر غزل امروز، با 
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مقاله 
 ...غزل نوكلاسيك و 

 

 ج

ا، در   ي پديد آمده است كه برخيهاي و شاخه ها جريان  ، برخـي مقابـل  چندان نپاييـده امـ
. را و مخاطبان را به خود معطوف كنـد س نظر شاعران غزلتوجه  تي قابلِبراي مد  توانسته

دو  بـودنِ   عتدل نيـز مشـهور اسـت، بـا دارا    مكه به غزل نو، ميان، غزل نوكلاسيك  اين  در
هاي شـاعران   تمام مخالفت رغمِ   به  ـ  )»پذيري انعطاف«و » تعادل«(مؤلّفة عمدة ماندگاريِ غزل 

 ـ    است جايگاهي پذيرفتني توانسته ـ نتقدان متجددو م در . ددر شـعر امـروز فارسـي بياب
ر در تعيين مؤثّ جمله مبانيِ ازوژيك يدئوللاية ا، غزل نوكلاسيك يِهاي سبك سي لايهبرر

هـاي   ويژگـي  ،پرداختن به آن ،كه ايِ اين نوع از غزل است مايه شاكلة ساختاري و درون
مجموعِ آنچه در متن مقالـه   از. كند تر مي غزل نوكلاسيك را از اين نظرگاه روشن سبكيِ

زيربنـا و روبنـاي    هيِد ي در شكلقدر ردد كه ايدئولوژي بهگ آورده شد چنين مستفاد مي
 )بلاغـي واژگاني، نحوي و (هاي متن  مود آن را در تمام زوايا و لايهر است كه ناثر ادبي مؤثّ

اثـر را بايـد در ارتبـاط     هـاي سـبكيِ   كه شناخت ويژگـي  چنان وضوح ديد؛ آن توان به مي
  .دانستانيِ عقيدتيِ صاحب آن مستقيم و تنگاتنگ با مب

  
  منابع
  .1378، تهران حوزة هنري: سازمان تبليغات اسلامي، )شعر مجموعة ( هاي شرقي مبستا، ي، زكرياخلاق
 .1387تكا، تهران ، اين كتاب اسم ندارد، محمود، فر اكرامي

 .1364 چاپ دوم، تهران، حوزة هنري: سازمان تبليغات اسلامي، تنفّس صبحپور، قيصر،  امين

 .1389 شيرازسرا،  ، داستان)شعر مجموعة ( واندخ كس نمي هايم را هيچ عاشقانه ،اولاد، غلامحسن

 .1368 مهر، تهران ي، بزرگدتقي غياثمحم ، ترجمةنقد تفسيري، بارت، رولان

 .1386 ، قطره، تهرانتاريخ زبان فارسيباقري، مهري، 

 .1377 ، نيلوفر، تهران)شعار ا عة مجمو( جاي پا تا آزادي، سيمين، )1( بهبهاني

  .1382 ، نگاه، تهرانشعارا مجموعة ، )2( ـــــ
  .1390 نشر آثار، تهران: ، فرهنگستان زبان و ادب فارسيدفتر شش  محسن،  پزشكيان،

 .34-27 ص ،1385 خرداد، 46 ش، ، سال چهاردهمشعر، »نوآوري در غزل«لي، كاووس،  حسن

 .1370 نيلوفر، تهران ،شناختي زبان   ـ مقالات ادبيد، ، عليمحم)1( شناس حق
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 مقاله 
...غزل نوكلاسيك و

 
كوشـش علـي    بـه ، )نامة سيمين بهبهـاني  جشن( زني با دامني شعر، در »سيمين :نيماي غزل« ،)2(ـــــ 

  .59-45 ص، 1383 نگاه، تهراندهباشي، 
1380 سخن، تهران، پيشگامان نقد ادبي در ايراند، دهقاني، محم.  

 .1379، روزنه، تهران ت تا انقلابسير غزل فارسي از مشروطيروزبه، محمدرضا، 

سـبك و نقـد شـعر     شامل بحث در فنون شاعريِِ(  اب ق ن ي ر ب ع ، ش دروغ ي ر ب ع شعبدالحسين،  ،وبك ن يزر
   .1346 ، تهراني م ل ع، )فارسي

، سـخن،  )هاي تحول شعر معاصـر ايـران   در جستجوي ريشه( چراغ و آينه بادرضا، ، محمشفيعي كدكني
 .1390 تهران

 .1390، سخن، تهران )ها و روش رويكردها ،ها نظريه( شناسي سبكفتوحي، محمود، 

  .1378 ، اهورا، تهرانديوانخزاد، فروغ، فرّ
  .1372، همراه، تهران )شعرمجموعة (از نخلستان تا خيابان ، عليرضا، )1( قزوه
  .1374، اهل قلم، تهران شبلي و آتش، )2( ـــــ
 .1378 تهران ، كتاب نيستان،)41 شعر مجموعة ( گزيدة ادبيات معاصر، )3( ـــــ

  .5- 3  ص، 1385خرداد ، 46  ، سال چهاردهم، ششعر، »غزل و اسرار ماندگاريِ آن«كاظمي، محمدكاظم، 
  .1374، سرور، تهران آه عاشقانمجاهدي، محمدعلي، 

 .1369، همراه، تهران ها فصلي از عاشقانهمحمودي، سهيل، 

حليـل شـعر نيمـا، شـاملو، اخـوان و      ت( يا درك حضـور ديگـري   انسان در شعر معاصرد، مختاري، محم
  .1372 ، توس، چاپ سوم، تهران)فرّخزاد

  .1380 نعلي نوذري، فرهنگ گفتمان، تهرانحسي، ترجمة هاي گفتمان هاي بر نظري مهمقد، دانل، دايان مك
 .1371، پاژنگ، تهران )غزل مجموعة ( با عشق در حواليِ فاجعه، حسين، )1( منزوي

 .1350 ، تهرانبامداد، لتغزّ يِزخم ةحنجر، )2( ـــــ

ويراسـتة  بـا مقدمـه و   ، )از شاعران معاصر شش شعر و نگاهي به سي( متن يك شعر ديدار در، )3( ـــــ
 .1384 ، تهرانآفرينشمهدي خطيبي، 

 .1376 ، تهران، قو)تأملي در شعر انقلاب اسلامي( زمان  از جنس  حرفي اكبر،جعفري، سيدمير

  .1350، رز، تهران )شعرمجموعة ( فاصله خطّ ،يروزدنيستاني، منوچهر، 





